var 


es) isin 


تالف 
ha‏ 


بکو شش 


خرداد ماه ۱۳۳۵ 


چاپخا نا دانشگاه 


باداش 

یکی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی‌بزبان 
فارسی رسالهُ کوچک ر آغاز وانجام y‏ است که 
خود آنرا درآغاز ply Slay‏ «ت کره می‌نامد. 
خواجه نصیر دراین رساله اصول عقاید اسلامی 
را بشیوهعر فانیوفلسفی تأویل‌میکندوتوجهش 
دربیان Als‏ خود بروش باطنیان‌است. 

تا آنجا که حستجو شد تا کنون رساله آغاز 
وانجام سه‌بار پچاپ رسیده است ۱ و اینک‌بر ای 
بار چهارم طبع ونشرمیشود .درچاپ کنونی‌بجز 
نسخۂ چاپی سال )۱۳۲ قمری ازدونسخٌ خطی 
کتابخانة مر کزی Kuh‏ استفاده شد" و 
متأسفانه نسخة A‏ درست‌تری بدست‌نیام دکه 
در تصحیح بکارآید. 

پیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۵ ایرج افشار 


۱-۱ )چاپ‌سنگی بقطم بغلی بار سالات « جبر واختیار» 
ودفصول» و دجام جپان‌نما > درسال ۱۳۱۳ قمری . 
Kole )۲‏ تهر ان بقطم‌وزیری درپایان مرصادالعباده 
۶ قشمری" ۳) چاپ‌سربی شیر از بقطع‌جیبی درسال 
۸ شمسی , 

۲ - بشماره‌های۰/۹ ۶/۱9۸۹ از dee‏ کتا Shy‏ 
اهداگی GUT‏ سید محمد مشکوة استاد دانشگاه تهران. 
رجوع شود بفپرست کتابخانة مر کزی دانشگاه تاليف 
آقای محمدتقی دانش‌پژوه صفحات۲ ge‏ و ۰۷۱۱۵ 


بسم‌الله الرحمی الرجم 

dy?‏ لا تزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک 
“ha,‏ انک انت‌الوماب *» «ربنا انک جامع‌الناس لیوم لا ریب فيه 
ان اله لا یخلف المیعاد », سپاس آفر ید گاری را که آغاز همه از 
اوست وانجام همه بدوست» بلکه خود همه اوست. ودرودبر پیغمبر Ol‏ 
که راه نمایان خلق‌اند GEG‏ وانجام »> خصوصاً بر محمد النبی صلی 
انته ade‏ وآلد. 

دوستی از عزیزان از محرراین «تذ کره* التماس کرد که نیذی 
از آنچه سالکان راه آخرت مشاهده کرده اند از انجام کار آفرینش 
شبیه بانچه در« کتاب» مسطوراست وبر زبان‌انبیاء واولیاء‌علیهم السلام 
مذکور از احوال cold‏ وبهشت ودوزخ وغیر آن ثب تکند برآن 
وج که اهل بینش مشاهده م ی کنند. هر چند این التماس متعذر 
بود بحکم آنکه نه هرچه هست نصیب هر کسی است » و ته هر 
نصیب کسی بتواند دیدن» ونه هرچه An‏ بتواند دانستن» و نه هر 
ap‏ بداند بتواند گفتن» ونه هرچه گویدبتواند نبشت. چه اگر دیدن‌بعین 
بود دانستن باثر تواند بود » واگر دانستن بتصور بود گفتن باخبار 
تواند بود » واگر گفتن بتصریح بود نبشتن بتعریض وتلویح تواندبود» 
ولیس الخبر کالمعاينة فکیف اذاکان الخبر بالایماء والاشارة . اما 
چون خاطرش OL‏ متلطف بود چاره نداشت از اسعاف بانچه ممکن 
باشد . پس اگر این «تذ کره» از آنچه مراد آن عزیز باشد قاصرآید 
باید که چون عذر واضح است مؤاخذه نفرماید. واوو دیگرمتأملان 
بعین‌الرضا ملاحظه و مطالعه کنند و خللی که بینند اصلاح Gala‏ 


آغاز وانجام Y‏ 


شمر ند» ”وما توفیقی الابالته عليه تو CAT‏ والیه انیب؟؛ Ol‏ هذه تذ کرة 
فمن شاء اتخذ الى ربه Agee‏ » و ما تشاؤن الا ان یشاءانته ان‌انته 
کان ¡UL Cole‏ یدخل من elas‏ فی رحمته و الظالمین اعد لهم 
عذاباً اليما“ ؛ «اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا 
و ارزقنا اجتنابه و ادخلنا فی رحمتکك بحق المصطفی من Isle‏ 
انک عل ی کل شیء قدیر وانت حسبنا" . 

ابتداء شروع در مطلوب وضع اساس این تذ کره بر بیست 
فصل افتاد , 

فصل اول : درصفت راه آخرت و ذکر سالکانش و hel‏ 
اعراض مردم در جهان از آن و آفات آن اعراض ؛ 

فصل دوم: در اشاره بمبداً و معاد و آمدن از فطرت اولی 
ورسیدن بآنجا و ذ کر شب‌قدر و روزقیامت ؛ 

. فصل‌سيم : در اشاره بهر دو جهان و ذ کر مراتب مردم 

در gpl‏ جهان و در آن جهان ؛ 

فصل‌چهارم: در اشاره WKY‏ و زان آخرت ؛ 

فصل پنجم : در اشاره بحشر خلایق § 

فصل‌ششم : در ذ کر احوال اصناف خلق در آن جهان‌وذ کر 
بهشت ودورخ ؛ 

فصل ‌هفتم: در اشاره بصراط ؛ 

فصل‌هشتم: در اشاره بصحایف اعمال و کرام الکاتبین و نزول 
بلائکه و شیاطین به نیکان و بدان؛ 

فصل نهم : در اشاره پثواب و بحساب وبطبقات اهل‌حساب؛ 

فصل‌دهم : در اشاره بوزن اعمال و ذکر Ogre‏ ؛ 

فصل‌یازدهم: در اشاره بطی" آسمانها ؛ 


۳ خواجه نصیر الدین طوسی 


فصل دواز دهم : در آشاره بنفخات صور و SAS‏ زمین و 
آسمان ؛ 
فصل سيزدهم : در اشاره بحالهائی که در روز قیامت پدید 
آید و حادث شود و وقوف خلق بعرصات ؛ 
.فصل چهار دهم : در اشاره بدرهای بهشت و.دوزخ et,‏ 
فصل پانزدهم : در اشاره بزبانیه دوزخ ؛ 
فصل شانزدهم : در اشاره بجویهای بهشت بازاء آن ؛ 
فصل هفدهم : در اشاره بخازن بهشت و دوزخ و رسیدن 
مردم Chi‏ اولی که HERR‏ اولی ER‏ 
فصل هیجدهم : در اشاره بدرخت طوبی و درخت زقوم ؛ a‏ 
فصل وزدهم : در اشاره بحورالعین ؛ 
فصل پیستم : در اشاره بثواب و عقاب و عدل او . 


E 


ا فصل Jal‏ ۹ 


درصفت راه آخرت وذ کر سالکانش واسباب اعراض مردم از آن 
و آفات اعر اض ie‏ 
os‏ چدانکه راه آخرت ظاهر است و راهبران مختمد و نشانهای راه 
مکشوف و سل و کش آسان » ولیکن مردم از آن معرضند « و کاین من _ 
آية قى السموات و الارض یمرون علیها وهم عنها معرضول؟. اما سیب 
آسانی سلول آنس تکه این راه همانست که مردم از آنیجا آمده‌اند . 
سین ald AA agi!‏ است »و agil‏ شنیدنیست it‏ 
ات و لیکن فراموش کرده اسک ۳ ف د عهدنا Jt‏ دم من قبل 
فسی و لم نجد له عزماً *؛ و درین ass‏ سیگوید : «ارجعوا و رآنکم 
قالتمسوا Ty gi‏ ودر فراموشی‌از آن جهت بمانده اس ت که چشم یکه بان 
چشم دید col‏ و گوشی که بان گوش شین است باز نمیکند تا 
حالش بآن رسیده است» « و ان تدعوهم N‏ الهدی لا یسمعواو تر يهم 
ینظرون الیک و هم لا یبصرون» Sl an,‏ بشنیدی Sant‏ اول at‏ 
a‏ کلا انها تذکرة فمن شاء ذ کره" . و اگر بدیدی ديدۀ اول 
بشناختی » « من نظر اعتبر و من اعتبر عرف و اول الدین معرفته؟ . Lily‏ 
سیب Sin) js de ¡BLA‏ لته اند + رواد A‏ 
cal‏ . اول شوائب طبیعت » مانند شهوت و غضب و توابع آن از 
حب مال و ca‏ و شیر آن »> > تلك الدار الاخرة نجعلها للذین 


o‏ خواجه نصیرالدین‌طوسی 

لاير يدون علواً فى الارض و Y‏ فساداً والعاقبة للمتقين “. دویم وساوس 
عادت بانند تسویلات نفس ell‏ و تزیینات اعمال غير dalle‏ 
u‏ خیالات فاسده و اوهام کاذبه ولوازم آن از اخلاق ad;‏ 
وملکات ذميمه » « قل هل نيكم بالاخسرین اعمالاء الذين ضل‌سعیهم 
فى الحیوة‌الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً > . سیم‌نوامیس 
calas!‏ مانند متایعات غولان آدمی پیکر و تقلید جاهلان عالم‌نما و 


احابت استغواء و استهواء شیاطین جن و انس و مغرور شدن بخدع 
و تلبیسات ايشان pc‏ اضلانا من الجن و الانس 
نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسنلین». y‏ اعراض در این‌جهان 
SS‏ آن جهان وشقاوت جاودانی باشد » < و من اعرض عن ذکری 
فان له معيشة ضنکاً و نحشره بوم‌القيمة اعمی » قال رب لم‌حشرتنی 
اعمی و قد کنت بصیراً » قال کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک‌الیوم 
تنسی>. و کدام شقاوت بود بالای آنکه کسی نزدیک خدای‌تعالی منسی 
باشد 9 کوری در این موضع کوری دلست › « فانها لاتعمی الابصار 
ولکن تعمی‌القلوب التی فی الصدور» . و آنرا مراتبست : ختم و طبع 
و رین  »‏ ختم il‏ على قلویهم بل lab‏ علیها بکنرهم AS‏ بل 
ران علی قلوبهم>. و این نهایت مراتب کوری است» گرچه مودیست 
بحجاب بزرگتر » < كلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون> . و 
A‏ آفات انشت که بیشتر کسانی که مردمان ایشان را از 
راهبران میشمرند از OF‏ راه بیخبر ند» «يعلمون Dal‏ من الحيوة الدنيا 
و هم عن الاخرة هم غافلون». و متابعت ايشان الا ضلالت نیفزاید ؛ 
< و ان تطع اکثر من فی‌الارض یضلوك عن سبیل‌الته ان یتبعون 
الاالظن و ان هم الا یخرصون > . پس طالب سلوك و سالک را 


آغازوانجام | 
جز اعتصام بحنل الهی که <و اعتصموا بحبل‌الته جمیعا » چاره 
نیست و تمسک جز بکلمات تامات او که < تمت کلمة ربک Bro‏ 


و Vas‏ لامبدل لکلماته > نیست « و کفی بر یک las Lalo‏ 


(A 


در اشاره بمبدا و معاد و آمدن از فطرت JH‏ رسیدن 
بانجام Sis‏ شب قدر و روز قیامت 


lan‏ نطرت Jol‏ است ومعاد عود بآن فطرت است » < فاقم وجهکه 
للدين حنيفاً فطرة اله التى فطرالناس علیها Y‏ تبدیل لخلق‌الته 
ذلک الدین‌القیم“ ؛ که اول خدا بود و هیچ نه » < کان ail‏ ولم 
یکن معه شیء* *. پس خلق را از نیست هست گر دانیده » «وقد خلقتک 
من قبل و لم ees‏ و به آخر خلق نیست شوند و خدا هست 
بداند » < کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذی الجلال والا lS‏ 
پس چنانکه هست شدن GLE‏ بعد از نیستی ببداً خلق است» نیست‌شدن 
بعد ازهستی معادشان باشد . چه آمدنو رفتن چون مقابل یکدیگرند 
هر یک عس‌دیگری‌تواند بود» LI?‏ بدانا اول خلق نعیده؟ , واز اینجاست 
که بحکم مبداً خدا بگوید و خلق جواب دهد < الست بربکم قالوا 
بلی“ و بحکم معاد خدا بگوید و هم خدا جواب دهد دلمن الملکف 
dhe gall‏ الواحد القهار؟ , وخلق‌چون اول‌از خدا وجود یافته‌اند ونبوده‌اند 
پس بآخر هست شده اند» پس وجود بخدای سپارند » « وان N‏ ربک 
الرجعی © پس نیست gl‏ > کل شیء هالک الا وجهد» منه المبدا 
والیه المعاد . نیستی اول‌بهشتی اس تکه pol‏ در آنجا بود ¢ «اسکن انت 
و زوجک و هستی بعد از نیستی آمدن بدئیاست » «اهبطوا منها 
جمیعاً > . و نیستی دو مکه فناء در توحید است بهشتی اس تکه معاد 


آغاز وانجام A‏ 


موحد باشد آنجاست » «ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلی فى 
cole‏ وادخلی جنتی* . آمدن از بهشت بدنیا توجه از کمال‌بنقصان 
است و بیفتادن از فطرت e‏ و لابحاله صدور Ge‏ از BE‏ 
جز براین نمط نتواند بود و رفتن از Wo‏ ببهشت توجه ازنقصان 
بکمال است و رسیدن با فطرت » ولامحاله رجوع خلق با BE‏ 
جز بر این نسق صورت نبندد » dP?‏ یبدژ الخلق ثم یعیده ثم اليه 
ترجعون». پس اول نزول و byw‏ است » ودویم عروج و صعود . 
اول افول نور » دوم طلوع نور » dl?‏ نورالسموات و الارض؟. 
باین سیب عبارت از مبداً بش ب کرده‌اند و آن شب تدر است وعبارت 
از معاد بروز و آن روز قیامت است » در شب قدر ISIAH 5S?‏ 
والروح OSL Led‏ ربهم من کل ابر * . در روز قیامت « تعرج 
ISA‏ و الروح اليه فى یو مکان مقداره خمسین الف سنة». وچون 
کمال fae‏ بمعاد است همچنانکه کمال شب بروز است و کمال‌روز 
olas‏ و کمال باه بسال » پس اگر ببدأً شب قدر است معاد روز 
قيامت است و اگر شب قدر نسبت بماه دارد  »‏ ليلة القدر خير 
من الف شهر تنزل الملائكة و الروح“ روز قیامت نسبت بسال‌دارد» 
«و يدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج اليه فی‌یوم کان بقداره 
خمسین الف سنة مما تعدون؟. وبوجهی| گرمبداً نسبت بروزدارد»«خمرت 
pol dig‏ بیدی اربعون صباحاً “ معاد نسبت بسال داردکه ما بین 
النفختین اربعون عاما» , و اگر شب قدر بر هزار ماه تفضیل دارد» 
«ليلة القدر خير من الف شهر» روز قیامت بقدر پنجاه هزارسال‌است» 
فی یو OU‏ مقداره خمسین الف سنة فاصبر صبراً لجمیلا؟. موسیع که 
مراد مبداً cul‏ و صاحب تنزیل و صاحب غربست که موقع افول 
نور باشد» «وبا کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسي «Y!‏ اول 


۹ خواجه نصیر الدین‌طوسی 


ما کتب التّه تعالی التورية . وعبسی ع که مراد معاد است وصاحب 
تأویل صاحب شرق است که موضع طلوع نور باشد » <واذ کر فی 
الکتاب مریم اذانتبذت من اهلها ES‏ شرقياً » و انه لعلم‌للساعة > 
و محمد صلی الته عليه و آله که جامع هر دو است بوجهی متوسط 
است و بوجهی از هر دو مرا . اما جامع » بحکم ASI‏ در Ides‏ 
منزلتی دار د که« کنت نبیاً و ادم بین الماء و الطین- لکل شىء جوهر 
و جوهرالخلق محمد صلی الته ade‏ و آله > ؛ و در معاد هم 
مرتبتی دارد که شفیع روز حشر است » * ادخرت شفاعتیلاهل الکبا ثر 
من A‏ . و ابا متوسط بحکم آنکه از وسط عالم GI)‏ بمغرب 
بايد کرد تا روی ALE‏ موسی باشد و بمشرق تا AL‏ عیسی باشد و 
Öle‏ هردو AGU‏ محمد مصطفی صلی الته age‏ و آله و سلم باشد 
که «مابین المشرق و المغرب قبلتی؟ . و ابا از هر دو مبرا بحکم 
«انه لاشرقية ولا غربية > است » « ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون؟. 


فصل سیم 


در اشاره بهر دوجهان وذ کر مراب مردم „im‏ جهان و در 
آن جهان 

خدای تعالی را پحکم آنکه اول و آخر است اورا دو عالم 
است : یکی عالم خلق و دیگری عالم امر » یکی عالم ملک ودیگر 
عالم ملکوت » یکی ME‏ غیب و دیگر عالم esis‏ »که این 
محسوس_ است و Of‏ معقول ,و بحکم آنکه ظاهر و باطن است دو 
عالم است: یکی دنیا و یکی آخرت » یکی این جهان » یکی [ol]‏ 
جهان که این مبداست و OT‏ معاد . و خاق را چون گذر بر این 
عالمهاست از Wo‏ بآخرت » از این حهان OL‏ جهان » از خلق بامر» 
و از ملک بملکوت , و از شهادت بغیب رفتن ضرور است و انبیاء 
را علیهم السلام باین سبب فرستاده اند تا ایشان را از عالمی بعالمی 
خوانند » چنانکه کتب منزله جمله بر آن مقرراست . پس دعوت 
نبی بانباء است و old‏ آن عالمست که خلق بآنجا میروند 6 <عم 
پتسائلون» عن النباء العظیم e‏ الذی هم فیه‌مختلفون؛» . خلق در دنیا در 
برازخ اند و برزخ سدیست ظلمانی بیان ls‏ و معاد » «و من 
و رائهم برزخ الى یوم پبعئون > و بردم آنجا بعضی خفته اند و 
بعضی برده . خفتگان بحکم «الناس ینام فاذا ماتوا انتبهوا الدنبا 
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حلم“ . و بردگان بحکم cul gel”‏ غيز أحياء“ «و ما انت بمسمع من 
فی القبور» و ه رکه از gil‏ زندگانی بمرد از lol‏ و 
قیامت بر خاستن بود» "فاذا ماتوا انتبهوا » من مات ققد قاست قيامته*. 
ولیکن Fy‏ دو مرگ cul‏ : یکی مرك ارادی » «موتوا قبل 
ان تموتوا" » ودیگری مرك طبیعی که" آینما تکونوا ید ر ککم الموت». 
هر که پمر گ ارادی پمرد بزند گانی حاوید زنده شود » Nu wur‏ 
رادة تحبی بالطبیعة», و هر که بم رگ طبیعی بمرد بهلاك جاودانی 
افتد » *ویل لمن انتبه بعد الموت» . سر قیامت‌سری است بس پزر I‏ 
oli‏ رااجاز ت کشفب‌آن سر نداده‌اند» چه انبیاء اصحاب شر یعتند؛ اصحاب 
قيامت دیگرانند » > الما انت بنذر و لكل قوم هاد »؛ و محمد 
صلی ade Al‏ و آله و سلم به قرب قیامت مخصوص cual‏ انا 
و الساعة کهانین» حالش با قیامت اینست » «یسئلونک عی الساعة 
Ob‏ مرساها» فيم انت من ذکریها »الى ربك منتهیهاء انما انت منذر 
من یخشیها». قيامت روز ثواب است وشریعت روز عمل » «الیوم 
عمل بلا ثواب و Lae‏ ثواب بلا عمل*. پیغمبران در روز قیامت 
گواهان باشند» « فکیف اذا جثنا من کل امة بشهید و جثنا بک علی 


و قضی “Gall eae‏ شریعت راه راست است؛ از شارع گرفته اند 
و قیامت مقضد. صاحب شریعت می فرماید بقیامت "با ادری ما یفعل 
بی و لابکم », خلق سالکان اند و تا اثری از مقصد Slug‏ نرسد 
. سل وکش دست ندهد » و هیچ سالک تا از مقصد آگاه نشود 


آغاز و انجام ۱۲ 


بدان راغب نگردد و در ح رکت نیاید و آگاهی از مقصد معرفت 
است و رغبت OL‏ بحبت. پس تا باعارف محبت نباشد اورا سلوك 
دست ندهد , و محبت و معرفت اثر وصول است و کمالش ye‏ 
وصول و آنرا حشر خوانن دکه» «المرء یحشر مع مناحب». ودرآگاهی 
مراتب است چون : ظن و علم و ابصار. ظن بوجهی این جهانی است 
وعلم Slam OT‏ › چه‌اینجا «الاانهم‌فی‌مر ha‏ است و آنجا ”ثم یجمعکم‌الی 
يوم القيمة لا ریب فیه» . و علم بوجهی این جهانی است و مشاهده 
و رژیت آن جهانی» AT?‏ لو تعلمون علم‌اليقين » لترون الجحیم » ثم 
لترونها gee‏ الیقین, . اثر اول که از وصول سالک را باشد ایمان 
است» و اثر دویم ES Ola!‏ و تصدیق باشد » روماانت 
بمومن لنا» ایقان است» « ان هذا لهو حق الیقین» . ایمان بسب آنچه در 
عالم غیب از OÍ‏ محجوب call‏ « یژمنون dy‏ واتیوم الاخر» . وايقان 
بحسب آنچه درعالم‌شهادت آنر | مشاهدند, پس‌ایمان نصیب این دنیاست» 
«یژمنون بالفیب»؛ وایقان نصیب اهل آخرت »رو بالاخر ة هم‌یوقتول» . 
اینجا <من اقبل ما اوتیتم الیقین» میگوید که دعوت بایمان است» «امنوا 
برپکم»؛ و کمال ایمان بایقان است» "و اعبد ربک حتی بأتیک الیقین». 
ایمان‌را مراتب است : اول « قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن 
قولوا أسلمنا و لما یدخل الایمان فى قلوبکم © » وسط « و قلبه 
zus‏ بالایمان > » آخر < يا ايها الذین امنوا امنوا », و * اذاما اتقوا 
و آمنوا و عملوا الصالحات ثم انقوا و انوا » دلیل است براختلاف 
Oly!‏ , و ایمان را نیز شرائط است y‏ فلا و ربک لایژمنون حتی 
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ویسلموا تسلیماً “» اول انقیاد فرسان » بعد از [ON‏ رضا بقضا »بعد از OF‏ 


ثم لتسکلن. يومئذ عن النعيم ° , مشاهده دوزخ بعد از حصول علم B‏ 
الیقین است » ومشاهد بهشت قبل از سوال از آنکه هنوز علم حکم 
غيب دارد و بعد ازحصول علم عین الیقین است چه با علم هنوز حجاب 
بافیست بعین و يا عين بافیست باثر . اهل گمان پندارند که قیامت 
هم بزمان دور است » «و ما اظن الساعة LW‏ “؛ و هم بمکان 
«و یقدفون بالغیب من مکان بعید " . و اهل یقین دانند که هم 
بزمان نزدیکست؛ pil?‏ بت الساعة » و هم بمکان» y‏ آخذوا من مكان 
قریب؛ الا انهم پرونه‌بعیدا » و نراه قریبا " که پیغمبر علیه‌السلام 
دست فراز کرد و Sop‏ بهشت بر گرفت و تا stalin So‏ آن حال 
نکرد بر آنکه او مؤمن حقیقی است حکم تکرد ”اذ قال له کیف 
اصبحت يا حاوثة ؟ قال اصبحت JU, lia Laja‏ علیه‌السلام لكل de‏ 
حقيقة؛ فما حقيقة ایمانک ؟ قال رايت al‏ الجنة یتزاورون و رايت 
اهل النار یتعاورون و رایت عرش ربی بارزاً . فقال عليه السلام 
اصبت فالزم ثم قال عليه السلام لانس بن مالک هذا شاب نورالته 
ab‏ بالایمان , » 


فصل چهارم 
در اشاره بمکان و زمان آخرت 

چون ls‏ ناقص است An‏ کودك » و طفل را از دایه و 
گهواره گزیر نیست als‏ او زمان است و گهوار؛ او مکان . و 
بوجهی پدر او زمانست و بادر او مکان . و مکان و زبان هریک 
باثری از آثار مبدع خود مخصوص اند؛ و OF‏ احاطت است بکاینات. 
aa‏ این احاطه خدای راست » "و IS atl‏ شیء محیط “. و زمان 
احاطه که اثر مبدعست چنان حاصل آید که بعضی از آن 
اول باشد و بعضی آخر و مکان را چنانکه بعضی PLE‏ 
باشد و بعضی باطن وچون هر دو بذات و بطبع نیستند هیچکدام 
در هیچکدام تمام نیست . پس وجود هر بعضی از زمان اقتضاء 
عدم بعضی دیگر م ی کند . و حضور بعضی از مکان اقتضاء 
غیبت بعضی دیگر میکند. گذشته زان نیست و آینده همچنین . اگر 
OL‏ وجودی دارد وحود حال است که کمترین زمانی است» واز 
خردی بقداری ندارد . حکماء OT‏ را آن خوانند , و اگر OLS‏ را 
احاطتی هست همه OW‏ راست نه جزوی را ازو ؛ و همه 
مکان راست که آسمان و زمین و Ss‏ کائنات را ada‏ و 
آخرت از OL)‏ و بکان مبراست ؛ چه ازنقصان منزه است . ابا 
نشانها که از OT‏ باهل زبان و مکان دهند گاه زمانی بود وگاه 


- 
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مکانی تا بلسان قومه بود .و شان زمان بکمتر ین زمان Ailes‏ بود _ 
مائند حال ۰ ”و ما امرالساعة الا کلمح البصرأو هو آقرب “. ونشان 
مکان بفراخ ترین مکانی ding”‏ عرضها کعرض السموات والارض؟ . 
و ابداع هم زمانی » نیست و صنت او بکمتر زبانی کنند ۰« و ما 
ابر نا الا واحدة کلمح بالبصر“. پس مبدأ و معاد از ین روی نیز 


متشابهند » یقین که آخرتی است ؛ تعلقش بزمان و مکان هم برین 
سیاقت گیرد » اما تعلقش بقلت Obj‏ چنانکه کفته اند * الیقینہات 


lb)‏ « وبوسات a ¿Y‏ افمن شرح الته صدره AR‏ فهو على 


نور من “AD‏ 


فصل پنجم 
در اشاره بحشر خلایق 

زان عات RO ar‏ كلت تک ابیت 
Je‏ الاطلاق » و تغیر و نکثر cle‏ محجوب شدن colo qa ga gan‏ 
از بعضی. چون بقیامت زمان و مکان مرتفع شود حجابها بر خیزد 
و خلق اولین و آخرین مجتمم باشند . پس قیامت روز جمم است: 
یوم یجمعکم لیوم الجمع " . بوجهی روز فصل است » چه دنیا کون 
alin‏ است. در وی Ge‏ و باطل متشابه نماید» متخاصمان در برابر 
نشسته اند . آخرت کون Cals‏ است» ”و یوم یقوم‌الساعة یومتذ 
یتفررفون " . حق را از باطل جدا کنند » * لیمیزانته الخبیت من 
الطیب “ , خصومتایخاصمان فصل کنند » و بحقیقت حق و باطل حکم 
کنند » < لیهلک من هلک عن بينة ویحی من حى عن Ps‏ 
الحق و یبطل الباطل > . پس قیامت روز فصل است. اما اين فصل 
هم اقتضای OF‏ جمع بیکند که در پیش بايد » «هذا پوم‌الفصل 
جمعنا کم و الاولین * . حشر جمع باشد. پس روز قیامت حشراست» 
y‏ حشرناهم فلم نغادر منهم احداً؟ , اما حشر ها هم متفاوتست؛ قومی 
را چنین است که « يوم يحشر المتقین الى الرحمن و فداً * و قومی 
را چنین که «ویوم یحشر أعداء اله الى النار " بر جمله حشر هر 
15 


سی با OF‏ باشد که سلو کش در طلب آن بوده باشد؛ « و احشره 


\Y‏ خواجه نصیر الدین طوسی 
e‏ من کان یتولاه * . و باين سیب « احشروا الذین ظلموا و 
egal sil‏ و همچنین ” فوربكك لنحشرنهم و الشیاطین “ تا بحدی aS‏ 
«لو Gal‏ اح دكم حجراً بحشر معه *. وچون آثار افعال مدبران 
برازخ حیوانی. چنانکه بعد ازاين گفته شود مصور و حاضر کنند 
or‏ اصناف را حبله ia‏ رده پاشند «و اذا الوحوش حشرت ٩‏ , 
و حشر هر کسی برصورت ذاتی آن کس تواند بود» چه آنجاحجاب 
مر تفع است که و و atlas py‏ والواحد القهار » › تا باین سیب 
” يحشر الناس على صور بسن عندهم القردة و الخنازیر» وخود 
هم در این جهان « و جعل منهم القردة و الخناریر و 
عبدالطاغوت . و لکن در اینجهان dary GUT‏ اهل OT‏ جهان را 
باشند » « ان فی ذلک لایات لقوم يعقلون“ . 


فصل ششم 
در ذکر احوال اصناف خلق در oT‏ جهان Mis‏ بهشت و 

u 
کسانی که در ابن عالم در معرض سلوك راه آخرت اند‎ 
سه طایفه اند :< و کنتم ازواحاً ثلتة» فاصحاب‌الميمنة مااصحاب‌الميمنة»‎ 
. اصحابالمششمةما اصحاب المشئمة» و السابقون السابقون, او لک المقر بون"‎ y 
همچنین «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدوننهم سابق بالخیر ات * . سابقان‎ 
اهل‌وحدت اند از راه واز سلوك منزه» بل خود مقصد همه سالکان‎ 
ایشان اند » « ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحيوة الدنیا* ,ایشانند‎ 
آن گروهی که « ان حضروا لم یعرفوا و ان غابوا لم ینتدوا*.‎ 
و اهل یمین نیکان عالم اند و ايشان را مراتب بسیار است‌بحسب‎ 
درجات بهشت و در ثواب بتفاوت اند » < ولکل درحات مما عملوا؟.‎ 
عالم اند وایشان را اگر چه مراتب بسیاراست‎ Oly واهل شمال‎ 
بحسب در کات دوز خ اما در عذاب متساویند » « قال لکل ضعف‎ 
. و لکن لاتعلمون > » وهمچنین < فانهم يومئذ فى العذاب مشتر کون؟‎ 
و هرسه طایفه را گذر بر دوزخ است» «و ان سنکم الا واردها‎ 
- الصراط‎ de اما ساپقان» * یمرون‎ . lad کان علی ربک حتماً‎ 
کالبرق الخاطف > . ایشان را از دوزخ گزیری نیست» « جزناها وهی‎ 
اهل بیت علیهم‌السلام است در‎ OLLI خامده © سخن یکی از‎ 
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جواب آنکه پرسید که شما را گذر بر دوزخ چون باشد ؟ و Ll‏ 
اهل یمین را از دوزخ obi‏ دهند و اما Jal‏ شمال را در آنجا 
بگذارند » « ثم ننجی الذین انقوا و نذرالظالمین فيها جثياً * . سابقان 
و اهل یمین به بهشت برسند » اما کمال اهل یمین بهشت باشد SLT Y‏ 
بهشت بسابقان» öl?‏ الجنة اوق الى سلمان من‌سلمان الى الجنة » ؛ 
oly!‏ را به بهشت التفاتی نبود » < و لم یدخلوها و هم یطمعون». 
ایشان اهل اعرافند » « و على الاعراف رجال یعرفون کل بسیماهم» 
ایشانرا همه حالها یکسان باشد « لکیلا تأسوا على مافاتکم و لا 
تفرحوا by‏ اتیکم * وصف حال ایشان است . اهل شمال Jal‏ تضادند 
باحوال متضاده که در این عالم متقابل است » مانند هستی ونیستی» 
و مرک و زندگانی و علم و جهل و قدرت و عجز 96 لذت و الم» 
و سعادت و شقاوت » باز مانده اند زیرا که بخود باز مانده‌اند. 
واز خود بخود خلاصی نتوان یافت» LIS?‏ نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غير ها لیذ و قوا العذاب > . لاجرم هميشه ميان دو طرف 
سموم و زمهریر دوزخ متر دداند . گاه باین طرف معذب و گاه (OG‏ «لهم 
من فوقهم ظلل من النار وسن تحتهم ظلل *. چون در دنیا دو dey‏ 
طاعت که اول مرتبه ازمراتب ایمان است نیامده‌اند وزبام‌اختبار 
بدست خود باز گرفته‌اند و به آخرت محجوب بمانده اند > کلما 
ارادوا ان بخرجوا منها اعیدوا فیها؟, و اهل‌یمین‌اهل رتبت‌اند»‌هميشه 
درسلوك باشند تا کمالی بعد ا زکمالی و dela days CYL dejo‏ 


آغاز 3 انجام Ye‏ 


میکنند » «لهم غرف من‌فوقهاغرف؟؛ از عذاب اهل تضاد خلاص يافتهاند» 
> لاخوف علبهم و لا هم یحزنون الحزن, على مافات والخوف مما لم 
یات “ چون بدنیا مجیور بوده اند › *و ما کان لمۇىن و لا مۇمنة 
اااي اه A IA‏ ارت 
مختار مطلق شده اند » « لهم فیها مایشاؤن » » تا بحکم عدل هر یکی 
را برجبر و اختیار نصیبی باشد . پس اگر این طایفه را بیکی از 
دوطرف تضاد ملابستی باشد OF‏ تضاد نه تضاد حقیقی بود و Olds!‏ 
بان معاقب لباشند بل مثاب باشند و آن مانند حرارت زنجبیل و 
برودت کافور باشد که غریزی اند Ose Ae‏ حرارت سموم و 
برودت زیهریر که غریب اند « ان الابرار یشربون من کأ س کان 
مزاجها کافوراً ؛ و بستون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا > » 
همچنانکه منازعهٌ اهل رتبت منازعتی مجازی باشد › , نناز 
عون فیها كأساً لالغو فيها و لا تأئیماً > ؛ تا لاجرم or‏ نزعناما 
فی صدورهم من غل اخواناً علی سرر متقابلین ٩‏ . اما مخاصمت 
اهل تضاد مخاصمت حقبتی باشد 6 < ان ذلک لحق تخاصم Jal‏ 
النار » تا لاجرم ر كلما دخلت UF‏ لعنت آختها ؟. پس حرارت و 
برود ت که متضادند گاهی هر دو طرف سیب عذاپ قوم میباشند» 
چناتکه اهل دوزخ را . و گاه یکطرف سبب راحت قومی‌است »,و ان 
یرذا و سلاماً » است.اهل برد اهل یقین‌اند., و دیگر طرف که نار است 
سبب عذاب کسانی که بقابل ایشان باشد »« الظانین بات ظن 
السفء > .و گاه هر دوطرف سبب راحت قومی باشند چنانکه در 
در زنجبیل و کافور بگفتیم . و همچنین ار گاه سبب عذاب قومی‌است 


مانند نار a‏ و گاه راحت قومی بانند آن نا رکه شخصی‌ازقسيم 
الجنة و النار التماس کرد که ر يا قسیم النار اجعلنی من اهل الثار», 
تا او بخندید و گفت ر حعلتک » و بعد از آن با دیگران حاضران فرمود 
که خواهد از اهل Cold‏ باشد.. و نیستی[را] هم اصناف است : نیستی 
قهر که بقيامت خاص و عام را باشد » > کل شیء هالک الا وجهه»؟ 
و نیستی لطف که اهل وحدت را باشد» «من احبتی محوت 9¿ 
و نیستی عنف که اهل دوزخ را cath‏ لاتبقی ولا تذر؟ , ۰ 


فصل هفتم 
در اشاره بصراط 

صراط راه خداست» > و انک لتهدی الی صراط مستقیم» صراط - 
اله الذى له ما فى السموات و با فى الأرض . ادق من الشعر احد من 
السیف » » باریکی بسبب آنکه اگر اندك میلی بیکی از دو طرف 
تضاد افتد Cage‏ هلاك بود » و لا تر کنوا الى‌الذين ظلموا 
فتمسکم‌النار » . وتیزی بسبب آنکه مقام بر وی هم سبب هلا کت‌بود» 
« ومن وقف عليه شقه بنصفین ؟ . 

دوزخیان از صراط بدوزخ افتند, < وان الذین لایوسنون بالا- 
خرة عن الصراط لنا کبون >. از دوجانب صراط دوزخست, > الیمین و 
الشمال مزلتان » » بخلاف اهل اعراف که « الجنة على يمينهم و 
الشمال على شمالهم > باشد » < کلتایدی الرحمن * . 


فصل هشم 
در اشاره بصحایف اعمال و کرام‌الکاتبیی و نزول ملاتکه 
و شیاطین برنیکان و بدان 

قول و فعل مادام که در کون اصوات و حر کات با شند 
از بقا وثبات بی نصیب باشند وچون بکون کتاب و ثصویر آیند 
باقی وابت شوند » وه رکه قولی بگوید يا فعلی بکند اثری از آن 
بافی بماند» و این سبب تکرار اقتضای | کتساب ملکه باشد که با وجود 
OF‏ ملکه بعادات با آن قول يا آن فعل آسان بود و اگر نه چنین بودی 
هیچ کس علم و صناعت و حرفت نتوانستی آموخت و تأدیب کو دکان 
و تکمیل اقصان را فایده نبودی . پس آن اث رکه از افعال و اقوال با 
مردم باقی بماند بحقیقت Akay‏ کتابت و تصویرآن افعال باشد ومحل OF‏ 
کتابتها و تصویر ها GET‏ اقوال و divers‏ اعمال خوانند که اعمال 
و اقوال چون مشخص شود کتاب باشند » چنانچه بیان کنیم 
able Lc!‏ العزیز . و کاتبان و مصوران آن مکتوبات و مصورا تکرام 
الکاتبین باشند » قومی که بریمین باشند حسنات اهل یمین نویسند 
وقومی که برشمال‌باشند سیثات اهل شمال‌نویسند e‏ * واذ یتلقی‌المتلقیان 
عن الیمین و عن‌الشمال قعید * . درخبر است که ه رکه حسنۀ AS‏ 
ازآن حسنه ded‏ در وجود AT‏ که او را مثاب دارد » و هر که de‏ 
کند از آن شیعانی در وجود آید که او را معذب دارد , وخود 
در قرآن میفرباید ۰« ان الذین قالوا ربا اله ثم استقاموا تتنزل 
علیهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا و ابشروابالجنةالت یکنتم توعدونء 


vé الدین‌طوسی‎ ma خواجه‎ 


نحن اولیائکم فى الحیوة‌الدنیا و فى الآخرة » و بمقابل آن 

> هل ابتكم على من تنزل الشياطين » تنزل عل ىكل افاك اثيم “ 
و mas‏ «و من يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیظاناً فهو له 
“. همین اس تکه ارتا دانش ملکه گفته اند و بعبارت 

بینش ملک وشیطان » و مقصود از هردویکی باشد , وا گرنه 
مراد بقا وثبات این بلکات Cry‏ بر خلود ثواب و عقاب را براعمالی 
N‏ در زمان Sail‏ کرده باشد وجهی نبودی ؛ و لکن حدیث > انما 
Al‏ اهل‌الجنة فی الجنة و اهل‌النار فی‌النار بالنیات *. ثابت و وارد 
است , پس هر که مثقال ذرة نیکی کند با Gay‏ آن نیکی و بدی‌در 
کتاب مکتوب و مصور شود ومخلد و مؤبد بماند و چون پیش‌چشم 
ایشان دارند که «و اذا الصحف نشرت > کسانی که ازو gie‏ 
ate ds‏ ا انا لایغادر صغيرة و لاكبيرة الا 
احصیها و وجدوا با عملوا حاضرا و لایظلم ربک احداً > .و همچنین 
در اخبار بسیار آمده است که از گفتن تسبیحی یا فعل حسنۀ 
حوری بیافر ینند که دربهشت جاودانی از آن تمتع می یابند . و در 
دیگرجانب همچنین ازسیئات گناهکاران ge Beat‏ آفر نند که سیپ‌محنت ۱ 
و عقوبت قومی شوند » چنانکه در قصۀ پسر نوح آمده امت : « انه عمل 
ne‏ صالح ؟ و.در بنی‌اسرائیل «ولقدنجینابنی اسر ائيل من العذب‌المهین . 
من فرعون انه کان عالیاً من السرفین. " . در خبر است که 
« خلق الكافر من ذنب المؤمن » و امثال اين بسار است . 
و اين جمله بحكم اين باشدكه «و ان الدار الاخرة لهى الحيوان 


yo‏ خواجه نصیر الدین طوسی 


لو کانوا یعلمون " . پس هر چه در نظر اهل دنیا از ورای حجاب 
باشد LAT‏ غیر حیوان بینند وچون آن Glee‏ وغطاء ازپیش بر گیر ند 
« فکشفدا عیک Selbe‏ فبصر له es!‏ حدید © » واین آنگاه بود که 
از این حيوة که بحقیقت مر گست بمیرند و بحبوة جاودانی آنجهانی 
که مر گ اینجهانی است زنده شوند 6 « أو من کان میتاً فأحیبناه و 
جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج 
منها > آنرا dey Ola‏ که باشد و اینست اجابت دعاء > اللهم ارنا 
الاشیاء کما هی * . پس هر کس را بعد از کشف غطاء aeg‏ 
کتاب خود Aly‏ خواند و حساب خود 97358 کل انسان الزمناه 
طائره فی عنقه ونخرج له یوم القيمة LET‏ یلقیه منشوراً » SITE‏ 
کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً ‏ . اگر سابق بالخیرات باشد یا 
اهل یمین بحکم < کا تعیشون تموتون و کما تموتون تبعلون" 
کتابش از پیش رو یا از جائب راستش باز دهند » WE‏ من GA‏ 
کتابه بیمینه» فسوف یحاسب حساباً شیر > . و اگر از Ale‏ منکوسان 
باشد » « و لو تری اذا المجرمون نا کسوا رۇسهم عند ربهم “٤يا‏ اهل 
آوتی کتابه وراء ظهره . و ابا من Sal‏ کتابه پشماله * , 


فصل تم 

در اشاره بحساب و طبقات اهل حساب 
در روز حساب مردمان سه طایفه باشند » < یرزقون led‏ بغیر 

حساب * , و ایشان سه صنف باشند : 

صنف اول Gal‏ و اهل اعراف که از حساب منزه باشند , 
در خبر است که چون درویشان را بحسابگاه برند فرشتگان از 
ایشان حساب طلبند . گویند چه ly‏ داده اید که حساب باز دهیم ؟ 
خطاب حضرت عزت رسد که نیک میگویند » شما را با حساب ایشان 
کار نیست و خود خطاب با پیغمبر است در حق جماعتی که 
< ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شىء“ . 
صنف دوم جماعتی اند از اهل یمین که برسیئات اقدام ننموده 


باشند 


صنف سیم جماعتی که < یبدل الته سیئاتهم حسنات * . 

ابا اهل حساب نیز سه Vite‏ باشند : 

صتف‌اول جماعت ی که دیوان اعمال ایشان از حسنات خالی باشد . 
ite‏ دویم كساني که * وحبط ما صنعوا lad‏ و باطل ما کانوا 


یعملون » درشأن ایشان است e‏ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 


YY‏ خواجه نصیر الدین‌طوسی 
هباء منثورا > . 

و digo‏ سیم از اعل حساب که > خلطوا Delle hee‏ وآخر 
سيا © و ایشان دو صنف باشند: 

صننی که حساب خود هميشه می کنند » * حاسبوا انفسکم قبل 
ان تحاسبوا“ شینده‌اند» لاجر م بقیامت «یحاسپ‌حساباً یسی رآ» باشند ,وصنفی 
که ازحساب و کتاب غافل بوده باشند » لاجرم بمناقشهٌ حساب گرفتار 
شوند »* و من نوقش فى الحساب فقد عذب > . و حساب عبارت از 
حصر وجمع آثار حستات و lew‏ است که تقدیم یافته باشد تابحکم 
عدل جزای خود هر یکی بیابند و موقنان هميشه مشاهد موقف 
حساب باشند SRY?‏ حساب‌المومن الى يوم القيمة * . 


فصل دهم 
در اشاره بوزن اعمال و SÍ‏ میزان 

< الوزن یومثذ الحق فمن ثقلت موازینه ¿UG‏ هم‌المفلحون » 
و من خشت موازینه فاولعک الذین خسروا انفسهم * . هر اثر de‏ 
که اقتضای اطمینان نفس فاعلی می کند نسبت آن بثقل اولی » چه 
مثقلات کشتی‌ها را از kel‏ اب y‏ کات ناهموار نگاه دارند, و هر 
اثری که اقتضای تحير نفس و تتیع هوی کند نسبتش بخفت 
اولی» چه خفیف باندك تغیری که در هوی حادث شود در ح ر GES‏ 
لاجر م «فاما من ثقلت بوازینه . فهو فى عيشة راضیة» , و اختلاف‌حر کات 
نفس از متابعت هوی باشد و هوی مودی بهاویه است؛ لاجرم Lala”‏ 
من خفت موازینه » فأمه هاوية» وما dG yal‏ ماهیه »نار حابية ‏ . و 
نیز اپلیس را از آتش آفر یده اند و pal‏ را از خاك که « خاقتنی من نار 
و aula‏ من طین “. و آتش خفيف است وخالك JE‏ . پس‌افعال‌اپلیس 
اقتضای خفت کند وافعال آدمی اقتضای ثقل ء چه « قل کل يعمل علی 
شا کلته *, بعضی گفته اند کلمۀ « لا اله الا الله“ میزانست» چه هر چند 
فرموده اند > کلمة خفيفة على اللسان Ae‏ فى المیزان » , اما نسبت 
با بعضی‌مردم موزون و ميزان هر دو یکی است و علامث آنکه 
این کلمه میزانست آنست که وجود در یک AAT‏ دارد وعدم در 


Ya‏ خواجه نصیر الدین‌طوسی 


ws 
یک کفه وحرف استثناء که روئی با عذم دارد و روئی با وحود‎ 
که هر د وکفه با آن ایستاده و قائم‌است و این‎ als dy ess 
لا اله الاالته‎ Ju فاصل است‌سیان مؤمن و کافر و بهشتی ودوزخی ۰« من‎ 


دخل الجنة؟ , 


فصل بازدهم 
در اشاره بطی آسمانها 

کلام خدای تعالی So‏ است و کتاب خدای تعالی دیگر . 
کلام امری است و کتاب خلقی ۰۰ انماامره اذا اراد شیثا ان 
یقول له کن فیکون * . و عالم امر از تضاد بلکه از تکثر منزه 
است ۰« و ماامرنا الا واحدة * . اما pile‏ خلق مشتمل بر تضاد 
ترتبی است » و « لارطب و لا یابس الافی کتاب مبين " . و 
همچنانکه کلام مشتمل بر آیاتست » « تلک آیات BP‏ نتلوها ¿lo‏ 
بالحق» کتاب‌هم مشتمل برآیات است» KE,‏ آیات الکتاب‌المبین £ 
کلام چون متشخص شود کتاب باشد » همچنانکه pal‏ چون امضا یابد 
فعل باشد» « کن فیکون » , پس dizer‏ وجود عالم PLT GE‏ 
خداست جل جلاله وآیات او اعیان موجودات ۰« ان فی اختلاف 
اللیل والنهار و ما خلق الته فی‌السموات و الارض OLY‏ لقوم‌یتقون». 
و این آیات در GET OF‏ بثبت و مبین است تا خلق بمطالعه آیات 
فعلی که در آن آفاق مثبت است واستماع آیات قول ی که از انفس مبین 
است بحق‌رسند » « سنریهم ایاتنا فی‌الافاق وفی‌انفسهم حتی بتبینلهم 
انه الحق *. و مردم تا در تحت زمان و مکان اند COLT‏ بر وی 
بیخوانند و باو میگویند و مینمایند یکی بعد از دیگری» وآن روزیست 
بعد از روزی که بروی میگذرد و Je‏ که بعد از حالی مشاهده میکند» 


۳۱ خواجه نصیر الدین‌طوسی 
« و ذ کر هم بایام‌انته ان فی ذلک لایات » بر مثال کسی که نامۀ 
میخواند سطری بعد سطری و حرفی بعد از حرفی. پس چون نظر 
بصیرت او بکحل هدایت گشوده شود چنانکه اهل قیامت را گفته 
شد از عالم GLE‏ بگذرد و بعالم امربرسد که مبدأش از آنجا بوده 
است بر هم کتاب پیکبار مطلع شود » مانند کسی که آن نامه 


مشتمل بر سطور و حروف بیکبار تادر پیچیده پیش او باشد » 


نمیگوید بشماله تا aslo‏ که اهل شمال را از طی آسمانها 
نصیبی نیست و اگر بخود قدرت مطالعۀُ GT‏ نداشته باشد چون بر 
وی خوانید استماع تکند» حالش این بود که« یسمع leal‏ نتلی 
علیه ثم پصر مستکبر کان لم پسمعها فبشره بعذاب اليم " و در 
سمع و بصر و کلام وکتاب اسرار بسیار است که ذکر آن در 
این patter‏ ممکن نباشد . 


فصل دو [زدهم 

در اشاره بنفخ صور و تبدیل زمین و آسمان 

نفخه در قیامت دو نفخه است : اول از جهت اماتت» هر 
که پندارد که حیانی دارد از اهل آسمانها و زمینها که اصحاب 
ظاهر تنزیل وباطن تأویل اند یا بمحسوس و معقول خود تأویلی 
کرده آید» « و نفخ فی الصور فصعق من فی‌السموات و من‌فی‌الارض 
الا من شاء Cal‏ . و Sal GLI‏ بکشف عواد مقالات و 
نشراداء دیانات ایشان باشد تا بمعاینه هستی خود و دانش و بینش 
خود بدانند و بحقیقت « انکم و ماتعبدون من دون الله حصب 
جهنم انتم لها واردون “ gis‏ شوند » «و اذا وقع القول علیهم 
اغرجنا لهم دابة من الارضش تکلمهم ان الناس کانوا بایاتتا 
لایوقنون» . و نفخ دویم از جهت احیای ایشان بود بعد ازامانت 
و قیام از خواب جهالت » " ثم نفخ فیه اخری فاذاهم قیام 
ینظرون © . و این قیام Cold‏ باشد و در قیامت بعث بود › 
”ثم انکم یوم القيمة تبعثون » . پس ثواب و عقاب باشد و 
کسانی باشند که Wo‏ و آخرت ایشان متحد شده باشد »« لو 
کشف‌العظاء ما ازددت یقینا ‏ و Ob‏ محتاج نباشند که گویند : 
> :فنا ds‏ غطاءك فبصر اد الیوم حدید ‏ 6 پس عمل و واب 
اپشان هم یکی‌باشد « اعبدانته لا لرغبة و لا لر da‏ انه اهل YY‏ 


۳۳ خواجه نصیرالدین طوسی 
یعبد وانی اهل OY‏ اعبد * . پس ایشان را انتظار cold‏ وبعث 
و واب نباشد و غیر ایشان را در asl Las‏ مکشو فکن که : 
هستی ایشان نیستی بوده. است و نیستی هستی »و ذات ایشان بی 
ذاتی و بی ذاتی اپشان ذات » و صفت ایشان بی صفتی .و بی 
صفتی ایشان صفت . پس ببینند که ظواهر چیز ها نه آنست که 
ایشان آنرا بظاهر دانسته اند »و بواطن و حقایق نه آنکه Olds!‏ 
بواطن و حقیقت دانسته اند .و از ارتفاع حجب ظاهر و باطن بحقیقت 
حقایق ذات و ذوات برسند . پس زمین نه آن et)‏ بودکه در 
شا اولی آن را زین بیدانسته اند و آسمان نه آن آسمان بود 
که «یوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لته الواحد 

القهار > 


فصل سیزدهم 
در اشار ه بحالهانی که روز Solem cold‏ شود و وقوف 

خلق بعرصات 

آفتاب مفیض انوار کلی است در آفرینش این عالم »؛ واه 

ازآن Aske‏ نور میکند و بر مادون خود افاضه میکند در وقت 
غییت او . و کوأ کب مبادی فیضان انوار جزوی اند . پس چون 
نورالانوار مکشوف شود کواکب را وجودی نماند » « و اذا 
الکوا کب انتشرت “؛ و ماه محو شود »۰« و خسف القمر *؛ و 
ستفیض بفیض پیوندد » < و جمع الشس و القمر > و چون 
ذواللور و نور یکی شود نه از افاضه اثری ماند و نه از 
استفاضه » « اذا الشمس کورت , لایرون فيها شمسا و لا زبهریرا؟ . 
dhe‏ را که سبب اعوجاج طرق وصول‌استو مقتضی مقاساة تعب 
سلوك است باول > کالعهن المنفوش ۰ کنند » و بآخر بکلی نسف 
« و یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا » فیذرها Loli‏ صفصفاً؛ 
لاتری فیها عوجاً و لاامتاً > » یعنی تشبیه و 455 . و بحار را که 
عبور از آن جز بواسطۀ کشتیها که رساننده‌است‌بساحل نجات واستدلال 
بشواقب کواکب متعذر باشد از Ole‏ بر گیرند ؛ «و اذا البحار 
سجرت > تا بحر و بر» و شیب و VE‏ و آسمان و زمین یکسان شوند 
و خلایق‌درعرصات قیامت ab‏ شوند › < فاذا هم پالساهرة > . اهل 


برازخ را خجب کثیف و رقیق از پیش بر دارند gr‏ )15 القبور 
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پعثرت > ؛ و yo‏ كشف اسرار بدارند » < وقفوهم انهم 
سئولون > . آنها که از حبس برزخ خلاص یابند روی 
ببارگاه ربوبیت نهند » « فاذاهم من الاجداث الى ربهم ینسلون >, 
سموم و اياب و اظنار و O98‏ از هوام و سباع و انعام 
abe Bei‏ اه re‏ 
الصل و الناب من الذئب Oly‏ من الکبش » « لا يرون led‏ 
Ls‏ و لا زمهریراً > . ومرگ را که بهر دو طرف تضاد سیب 
هلاك GE‏ بود بر صورت کیش املح Ole‏ بهشت و دوزخ 
بکشند تا بم رگ E‏ نیستی باشد هستی مطلق که 
حیات اپدی باشد عیان شود .و دوزخ را بر صورت اشتری بعرصات 
آرند» < و جیء یومئذ بجهنم © نا اهل عیان او را مشاهده کنند» 
« و برزت الجحیم لمن یری > و از هول مشاهدۂۀ او اجزای آفررینش 
بر نیستی خود اطلاع cal‏ « فشرد شردة لولا ان حسبهانته لاحترقت 
السموات و الارض * ۱(۰) ۱ 


۹ در gle‏ سنگی ۱۳۱۴ ق . لهران jue‏ اضافه شده است که‌در HS‏ - 
های خطی دیده نمیشود : 

روی عن‌الصادق ale‏ السلام . قال فی قوله آعالی و جیء Bag‏ بجهنم اذا 
of‏ يوم القيمة بقاد. جهنم على صورة er‏ الف زمام فی ید سعین الف ملک 
الى ان بطلع علیها الخلالق فشرد شردة لولا leer of‏ الله لاحتر Aged! cb‏ 
و الارض . 


فصل چهار دهم 


در اشاره بدرهای بهشت و دوزخ 

مشاعر حیوانی که Ob‏ اجزای „le‏ ملک ادراك کنند هفت 
است : پنج ظاهر و آن حواس خسه است »و دو ¿be‏ و Ol‏ 
Jis‏ و وهم است که یکی مدرك صور و یکی مدرك معانی‌است. 
چه مقکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستند e‏ بل اعوان ایشانند 
و هرنفس که متابعت هوی AT‏ و عقل رادرمتابمت‌هوی‌مسخر گر داند » 
«ارایت من‌اتخذ الهه هویه» ؛ هریکی ازین مشاعر سببی باشند ازاسپاب 
هلاك او » ?9 اضله ple de atl‏ > . تا حالش آن بود که * فاا 
من طغى و اثر الحيوة الدنیا فان الجحیم as‏ *. پس هر 
یکی از ین مشاعر بمثایت دری اند از درهای دوزخ ¢ « لهاسبعة 
ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم © Sly‏ عقل که مدرك عالم 
ملکوتست و رئیس آن همه مشاعر است رئیس مطاع باشد و 
نفس را از هوای او متع کند تا بهر یکی از مشاعر آیتی از 
کتاب الهی را از عالم امری که ادرا کش بان مشعر خاص 
باشد بتقديم رساند و بعقل نیز استماع LT‏ كلام الهی را 
از عالم .خلقی تلقی کند بخلاف آنقوم که < لو کنا نسمع او 
Jas‏ ماکنا فی اصحاب السعیر > .این مشاعر هشتگانه که عقل با 
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هفت حس مدرك AS‏ کور شد Ath‏ بمتابت درهای بهشت 
باشد,< و ابا من خاف بقام ربه و نهى النفس عن الهوی فان الجنة 


هی المأوی > . 


فصل بانزدهم 


در اشاره Guy‏ دوزخ 

مدبران امور در برازخ علری که « و السایحات سبحاً فالسابقات 
سقاً فالمدبرات Tal‏ * اشاره باحوال ایشانست e‏ هفت سیاره اند 
که در دوازده برج سیر میکنند و مجبوع هفت و دوازده 
نوزده بود » و مباشران امور در برازخ سفلی هم نوزده اند . 
هفت مبداً قوای نباتی است : سه اصول و چهار فروع ؛ و 
دوازده fay‏ قوای حیوانی : ده Lays‏ احساس که از آن جمله 
پنج ظاهر است و پنج باطن » و دو مبداً تحریکك که یکی قوت 
جاذبه است ویکی قوت دافعه و مجموع نوزده باشد . پس مردم 
مادام که درسجن دنیا بحبوس است اسیر تأثیر آن نوزده کارکن 
علوی و نوزده کارکن سفلی اند » و اگر از ین منزل بگذرد 
لابحاله < LT‏ تعیشون تموتون و کما تمو تون تبعئون * . پس 
Ose‏ از سجن بسجین رسد او را مالک جهنم باین نوزده زبانیه که 
از آثار تعلق یکی از آن دو نوزده چنانکه گفته شد باو پپوسته 
باشد بعذب دارند ۰ علیها تسعة عشر Kurt‏ که بر صراط مستقیم که 
د و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله > بگذرد تا بنور هدایت هادی قیامت بدارالسلام رسد و ازین 
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نوزده زبانیه خلاص یابد ۰ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء 


متشا کسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لته بل کثر هم 
ایعلمون › . 


فصل شانزدهم 
در اشاره بجویهای بهشت و آنچه در دوزخ بازاء آن بود 

آب JLT ole db‏ اصناف GUL‏ و حیوانات است 6 
?9 جعلنا من الماء کل شی» حی © »مانند مواعظ و نصایحی که 
عموم مردم را بان انتقاع باشد ولکن بعضی از آن اجاج است» و 
بعضی آسن »وبعضی غير آسن . و بهترین غير آسن است . 

وشیر باعث تربیت اصناف حیوانات است و از آب خاصتر۔ 
است CULE an,‏ و بعضی حیوانات را از آن نصیب نباشد و خاص 
غذای بعضی حیوانات بود در ایام طفولیت» مانند مبادی و ظواهر 
علوم که اسب ارشاد مبتدیان باشد . و از OF‏ نیز بعضی میج 
و بعضی متفیر » و بعضی غير متغیر باشد, و بهترین غیرمتفیر 
باشد . 

و عسل از شیر خاصتر است که غذای بعضی حیوانات- 
است و سیب شفاه بعضی اصناف در بعضی احوال و موافق 
همه امزجه و احوال نیست » مانند حقایق و غوامض علوم که 
انتفاع بدان خاص‌الخواص و محتقان را باشد . و از آن نیز بعضی 
کدراست و بعضی متوسط » وبعضی مصفی . و بهترین مصفی است. 
و خمر از عسل خاصتر است » چه خاص بنوع انسان است . و 
از ایشان ببعضی اصناف‌دربعضی احوال بر اهل‌دنیا حرامستو ایشان‌را 
رجس»و بر اهل بهشت حلال و ایشان‌را طهور ؛ و ازآن بعضي موذي 
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و بعضی متوسط و بعضی A‏ بهترین ملذ" است و طهور. پس 
آب سب خلاص است از نشنگی و شیر از نقصان و des‏ از 
از بیماری و خمر از اندوه . و چون اهل بهشت اهل UST‏ 
e‏ ایشان عامست این چهار را بوجه اتم از آن ؛ de‏ آنچه 
ناقص را بدان انتقاع بود کامل را نیز انتفاع بود و لا ینعکس 
« مثل الجنة التی وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن و انهار 
من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار 
من عسل مصفی ولهم فیها من کل الثمرات > . اما ثمرات اهل 
wie‏ در نظر اهل Wo‏ متشابه نماید » زیرا که آنجا حق وباطل 
متشابه نماید فکیف آنچه در تحت هر یکی باشد » > و آتوا به 
متشابها > و در دوزخ بازاء اين هر چهار نهر حمیم و غسلین و 
قطران و مهل باشد « و تلك الامثال نضربها للناس و ما یعقلها 
الا العالمون “ . 


فصل هفدهم 
در اشاره بخازن بهشت و دوزخ و رسیدن مردم با فطرت 
اولی که در Sol sls‏ بوده است 

درنشا؛ اولی به ابتدا مردم را وجود داده اند ] پس آگاهی › 
پس‌قدرت » پس اراده . چه در اول یک چندی موجود بودند در 
صورت سلاله و نطنه و علقه و مضغه و عظام و لحم تا بعد از 
آن زنده و خبر دار شدند » < هل اتی على الانسان حين من 
الدهر لم یکن شیثامذکوراً» . و یک چندی زنده بود تا قوۀُ 
حر کت و بطش در او ظهور کرد . و یک چندی Ju‏ بود 
تا قو تمیز ميان نافع و ضار" در او به فعل آمد و بعد ازین قوتها 
مرید نافع و کاره ضار" گشت , و چون معاد عود است بفطرة اولی 
می‌بایست که این صفات در او منتفی شود بر عکس این ترتیب. 
پس‌اول‌باید ارادت او در ارادت واحد مطلق که موجد کل است 
مستغرق و منتفی شود چنانکه او را هیچ ارادت نماند .9 چون 
وجود کل au‏ ارادت واحد مطلق cul‏ تعالی ذ کره پس هر 
AT ae‏ مطابق ارادت او باشد و این درجه رضاست و صاحب 
این درجه همیشه در بهشت بود » > لهم ما یشان led‏ و لدینا 
مزید " و باین سبب خازن بهشت را رضوان گویند » چه تاباین 


مقام رسد از نعیم بهشت لذت نیابد * و رضوان من ¿OIT‏ 
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و بعد از آن بايد که قدرتش در قدرت او تعالی منتفی شود تا 
قدرت خود را بهیچ مغایر قدرت او نداند و آن را مرتبۀ ت و کل 
خوانند » « و من یت وکل على ail‏ فهو حسبه ال‌الته بالغ امره قد 
جعل ail‏ لکل شیء قدراً " . و بعد از آن بايد که علش در 
علم او تعالی مئتفی شود نا بخودی خود هیچ نداند و این مرتبه 
را تسلیم خوانند ۰« و یسلموا تسلیما * . و بعد از آن بايد که 
وجودش در وجود او منتفی شود تا بخودی خود هیچ نباشد و 
اين مقام اهل وحدنست > * اولتک الذین انعم اله علیهم سن النبيين“ 
و اگر سالک این طریق نسپرد و پر حسب اراد خود رود ارادت 
او هواهای مختلف مخالف Ge‏ اقتضا کند » < ولو اتبع الحق 
abel yal‏ لفسدت السموات و الارض ومن فیهن ۰*۰ پس از هوای 
خود ممنوع نشود » « و حیل بینهم و بین ما یشتهون > درسخط 
خدای تعالی افتد ۰ > أفمن اتبعم رضوان‌الته کمن باه بسخط من 
الته © و هوی او را پهاویه رساند تا باغلال و سلاسل نامرادی 
کل مغلول و بقید گردد و نامرادی وصف ممالیک است و باین 
سبب خازن هاویه را مالک خوانند و بعد از این بازاه درجۀ 
ت وکل AT yo‏ خذلان بود » * و ان یخذلکم فمن ذا الذی ينص ركم 
من بعده > , و بازاء درجۀ تسلیم درک هوان بود » « و من 
یهن الته فما له من مکرم ‏ . و بازاء dejo‏ وحدت درک لعنت 
* اولقک یلنهم اه و يلعنهم اللاعنون *؛ نا همچنانکه انتفاء 
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قدرت 3 علم 3 وحود طا 4a‏ اول (Glass)‏ قدرت ۳ متناهی وعلم 
ذاتی و هستی جاودانی کرد » > و ذلک الفوز العظیم " استعداد» 
cn!‏ قوم پاین صنات افتضای عجز نایتتاهی و حهل کلی ونیستی 
همیشگی كند » « ذلك الخزى العظیم * . 


فصل هیجدهم 
در اشاره بدرخت طوبی و درخت زقوم 

علم و قدرت 3 ارادت که Gales‏ ایجاد افعال اند خلق را 
سد صفت بختلف cul‏ وخدای تعالی را هرسه یکی Lie‏ باعتبارات 
es de‏ غقول lo al‏ سه بان وود دز 
ضمایر با که نسبتی با عالم امر دارد اگر تصور صور معقول یا 
محسوس کنیم آنصورت ازآتروی که تصور کر ده ایم معلوم ul‏ 
و ما OL‏ عالم باشیم » واز آنروی که ایجادش کرده ایم مقدور 
باست و ما بر آن قادر بایغ و از آنروی که با بخواستيم متصور 
و مراد با هر سه یکی باشد , در اینصورت علم وقدرت وارادت 
متحد شود , همچنین جملگی موجوداث پشست با علم و قدرت و 
ارادت او تعالی همین حکم دارد . پس هر سه صفت او را متحد 
شود بلکه واحد بود . و کسی که او عالم بود و بقدرت او قادر 
و بارادت او رید » چنانکه در حال اهل بهشت گنم وچنانکه 
در خبر آمده است « کنت سمعه Sul‏ بی پسمع و بصره الذى ی 
pan‏ > حکمش همین بود» « اطعنی اجعلکك مثلی و لیس کمثلی 


شىء “ . پس هرچه ارادت او بان تعلق گیرد هم در حال موجود 
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شود یعنی تمنی و وجدانش یکی بود . و این معنی مثل درخت 
طوبی cul‏ در بهشت که هر چه بهشتیان آرزو کنند آرزوی 
ایشان دفعة واحدة بر آن درخت طوبی حاصل باشد و در پیش‌ایشان 
حاضر آید oe‏ طوبی لهم و حسن GL‏ © , و بازاه این حال کسانی 
را که این سه صفت افتضاء تکثر کند بحسب هر یکی نوعی " 
از نا کامی و عذاب تولد کند » « انطلقوا الی ظل ذی ثلث شعب 
لايل و لا یی من الي © ری Ss‏ 
را درخت زقوم باشد » ” انها شجرة تخرج فى اصل الجحیم طلعها 
y‏ رۇس الشیاطین " . طلغ ابتداه وجود تخم است که سبب 
انبات درخت پاشد » و روس الشاطین اهوای caro‏ ان الشیاطین 
لتجری من ابن آدم مجری الدم فى العروق > و روس ايشان 
ببادی اهوای انفس باشد . پس مبداً هوای نفس بدا Sr‏ 
این درخت ul‏ و lin‏ اهل هاوید . 


فصل نوزدهم 
در اشاره تحور ot‏ 

چون دید بصیرت مرد موقن بکحل توقیق گشاده شود و 
ابراهیم‌وار بر Adler‏ ملکوت هردو کون قادر شود «و SIS‏ 
نری ابراهيم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین “ 
واردان حضرت عزت را که از پردۀ غيب ظهور میکنند و در 
یک ذره از ذرات کابنات خویشتن را بواسط نور تجلی جلوه 
بیدهند مشاهده می کنند و لا محاله چنانکه گفته آمد هر یکی به 
نیکوترین صورتی از صور مخلوقات ممثل شوند » مانند آنچه درقصۀ 
مریم آمده است که < فتمثل لها بشرا سویاً * . و چون تمتم 
از آن مشاهده جز بفیضان اثری از عالم وحدت که مقتضی‌ازدواج 
ذات و صورت باشد با یکدیگر به وجهی که مفضی بانحاد بود 
صورت نبندد» پس با هریکی از آن صور که بمنرلةٌ یکی از آن 
حوران بهشت باشد از این ازدواج حاصل گردد » * و زوجناهم 
بحور عین “ . و بان سیب که چهرۀ این بردگیان از دیدۀ 
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اكبراند» « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » ايشان 
راست» < ما لا عین رات و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر“ 
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بیندگانی که درین فصلها نظر کنند آنستکه دعای خير دریغ 
ندارند و اصلاح بسهوهائی که قابل بصلاح باشد بجای آورند . al‏ 
ولی التوفیق سبحان ربك رب‌العزة عمایصفون و سلام على المرسلین 
و الحمدته رب العالمين . 
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فراهم آورره GET‏ ایرج افشار 
asl‏ د کتر میر پابائی 
?> مستوفی 

> « غلامعلی بینش‌ور 
> مهندس خلیلی 


NAL‏ پیو ره 

140 چها رر ساله 

TAT‏ سیب‌شناسی (جلددوء) 

۷ یادداشت‌های‌مر حوم IF‏ 


۸۸- استخو ان شناسی مقایسه‌ای (جلددوم) 


‚ap -۹‏ افیای عمو می(جلداول) 
ALS‏ مار Fly Si‏ (جلداول) 
MAN‏ بتی فولادی ale)‏ اول) 


نگارش دکتر مجتهدی 


ترجمه GUT‏ محمودشهایی 
تاليف > سعید نفیسی 
< $ $ > 
« دکتر پرفسور شمس 
F ee? >‏ 
< شیبانی 
> مقدم 
? میمدی نژاد 
> نعمتاله کیپانی 
> محمود سیاسی 
> علی| کبر سیاسی 
GUT‏ محمودشهایی 
Ls Sl ge >‏ 
? مپدوی 
تصحیح و تر ote‏ کتر پرو یز ناتل‌خا نلر ی 
ازاین‌سینا e‏ 
A Just‏ 
> آقایان دکتر سپر ایب 
د کتر میردامادی 
wie >‏ عباس‌دواچی 
2 دکتر محمد منجمی 
> < سیدحن امامی 
نگارش GUT‏ فروزانقر 
> پرفسور فاطمی 
> مپندس بازرگان 
m Ss >‏ پوبا 
nm?’ >‏ 
> «میرسپاسی 
> > میمندی WF‏ 
ترجمه > چپرازی 


HONE SE I E og o 


ab‏ دکتر امیراعلم — د کتررحکیم 
دکتر کیهانی-د کتر نجم آبادی- د کتر نيك نفس 


تألیف د کتر مپدوی 
> فاضل تونی 
> مپندس ریاضی 
تاليف د کتر Ale‏ شیروانی 
> > آرمین 
weile >‏ 
تیف د کترعلی کنی 


Jobs جساب‌جامع‎ MAY 
آرجماةمیدء و معاد‎ -۳ 
تاریخ اد ییات روسی‎ NE 


۰ - تاریخ تمدن pt‏ ان ساسا ی (جلددرم) 
-٣‏ درمان تراخم با الکترو کو گولاسیون 


۷- شیمی وفیز يك (جلداول) 
1A‏ فیزیو لوژی عمومی 
۹- دارو سازی جالینوسی 


o.‏ علم العلامات نشا نه شناسی (جلد دوم) 


۱- استخوان شناسی (جلد (Ja)‏ 
۲- ور ه(جلد (rss‏ 


۳- علم‌النفس ابن‌سینا وتطبیق OT‏ با روانشناسی جدید 


duel قو‎ "۰ 


۰-تادیخ سياس و دیپلو ماسی ایر ان 


le sl فهرست مصنفات‎ AA 
مخارج‌الحروف‎ Y 
عیون الحکمه‎ -۸ 

SIDI شیمی‎ -۹ 

YN +‏ میکر ts‏ ( جلد دوم ) 


۱- حشرات زیان ور al‏ ان 
۲- هو اشناسی 
۳-حتوق‌مد نی 


۶- ما خذ قصص و تمشلات مثنوی 


۰ معانيك استدلالی 
NA‏ آرموديناميك te)‏ دوم) 
F -۷‏ 09 بندی وانتقال خون 


Sb jad -۸‏ › تر مو دینا مياك(جلداول) 


۹- وان پزشکی (جلدسوم) 


۶۰- بیمادیهای درو نی (جلداول) 


۱- حالات‌عصبانی یا نورز 

۲- کالبدشناسی توصیفی (Y)‏ 
( دستگاه گوارش ) 

۳- علمالاجتماع 

۶ - الهیات 


-٥‏ هيدرو ليك عمومی 


MA‏ شیمی عمو می معد نی فلز ات( جلداول) 
۷- آسیب‌شناسی آزردگیپای سورنال > غده فون کلیوی > 


TVA‏ اصول‌الصرف 
- سازمان فرهنگی of pf‏ 


۰- فیز يك» ترمو ديناميك ( جلد دوم) نکارش دکتر روشن 
۱ - ر اهنمایدا نشگاه = 
—YTY‏ مجموعة اصطلاحات plc‏ = 


۳- بهداشت غذائی (بهداشت نسل) نگارش د کتر del ja‏ صدیق 
۶- جغرافیای کشاو ol pl Sir‏ > دکترتقی im‏ 
~o‏ تر جمه‌النها به باتصحیح ومقدمه(۱) > Sulzer SUT‏ 
ri‏ احتمالات و آمارریاضی (Y)‏ > دکتر مېدوی اردبیلی 
۷- اصول تشر یح چوب > مپندسرضا حجازی 


۸- خون‌شناسی عملی (جلداول) > دکتررحمتیاند کتر شمسا 
۹- تاریخ مال قدیم آسیای غر ای > 9 بیش 

۰- شیمی نحز له > > شیروانی 

PE «ضیاء|لدین‎ > Sy امر‎ gk دانگاهها و مدازس‎ EN 
مجتبی‌مینوی‎ SUT > ده گفتار‎ ih -۲ 
بویا‎ ae خون (جلد دوم) > دکتر‎ le بیمار‎ -۳ 

۶ - اقتصاد کشاورزی > > del‏ هومن 

OLS tele - 0‏ (جلدسوم) > > میمندی نواد 


٦‏ - بتن SUT > (NeT‏ مپندس‌خلیلی 

۷- هندسة دفر اسيل > دکتر بپفروز 

۸ - فيز بو لز ی ګل و رده بندی تك Lalas‏ « > زاهدی 

YEN‏ بخز ند به > > هادی هدایتی 

J -۰‏ جمه‌النها به با تصحیح ومقدمه GUT > (y)‏ سبزواری 

vor‏ حقوق‌مد نی FIG (N‏ دکتر امامی 

۲- دفتر hilo‏ وادب (جزء دوم) _ 

vor‏ یادداشتهای قروینی (جلد دوم بت ۰ ث ۰ ج) > اپرج افشار 

sy تفوقو برتری اسپانیا > دکتر خانبابا‎ —T0! 

o pj Yoo‏ شناسی ale)‏ اول) > 2 احمد پارسا 

7- کالبد شناسی تو صیفی a GSE (A)‏ امیر اعلم - دکتر حکیمسد کتر کیهانی 
دستگاه ادرار وتناسل پرده صفاق د کتر نجم آ بادی _ دکتر نيك نفس 

۲- حل‌مسائل‌هندسه تحلیلی نگارش د کتر علینقی وحدتی 

۸- کالبد شناسی GF‏ صیفی (حیوانات اهلی‌مفصل‌شناسی‌مقایسه‌ای) > > میریاباگی 

10% اصول ساختمان و محاسبه‌ماشیذهای برق > مپندس احمد رضوی 


۰- ییماریهای خون ولنف ( بررسی بالینی و آسیب شناسی) > دکتر رحمتیان 


۱- سر طان‌شنا جلد اول < »> wm)‏ 
LITA IT‏ 7 > > امیر LS‏ 
۳- لیمار بهای وا گیر (جلددوم) « < بیش‌ور 

۶ اس انگل ‌شناسی (ethan),‏ > > عزیز رفیعی 
-٥‏ یمار یهای د ر و نی (جلددوم) < <« میمندی‌نواد 
TV‏ دامپرو دی‌عمومی (جلداول) »> » sr‏ 
۷- فیزیو لوژی (جلددوم) > > علی‌کاتوزیان 
—YUA‏ شعر فادسی (در عپدشاهرخ) > > Ju,‏ 


CG NA‏ ( جلداول و دوم) نگارش ناصرقلی رادسر 


eb منطقالتلو یحات > دکتر‎ Y Y + 

۱- حقوق جنالی « « عبدا لین AT ¿e‏ 

YY Y‏ سمیو لوژی اعصاب > <« چپرازی 

۳ کالید شناسی آو صیفی ast (a)‏ د کتر al‏ اعلم = دکترحکیم د کتر کیهار 
(دستگاه تولید صوت (as‏ دکتر نجم آبادی - د کتر نيك نفس 

۷۶- اصول ]مار و کایات ]مار اقتصادی نگارش د کتر محسن Lo‏ 

FP -٥‏ ارش AS‏ انساتمی BS‏ ود ar‏ د کتربازر“ 

۹ امکان لوده کر دن۲ بهای‌مشر وب نگارشد کتر حسین‌سهر اب - د کتر میمندی نو 

۷- مدخل منطق صورت نگارش د کتر غلامحسین‌مصاحب 

9-۸ و سها > > Labs‏ 

۹ تالفیت‌ها (KOT)‏ > »> عزت‌الهخبیری 

TA»‏ گیاه‌شناسی سیستما تبك > <« dema‏ دروش 

pi VAN‏ ه‌شناسی( جلددوم ( > > پارسا 

TAT‏ احوالو ]"ثارخو a dol‏ لد ین طوسی > مدرس رضوی 

۳- احاذ بث‌مثنوی > آقای فروزاغر 

TY AO‏ ماشهای فيز Ay‏ « د Slice pS‏ محمودیان 

VAT‏ پند نامه اهوازی یا آئن پزشکی > > محودنجمآبادی 

۷- بیمار بهای خون (جلدسوم) > « se‏ پویا 

۸- جنین شناسی (رویان‌شناسی) جلد اول « > احمد شنائی 

YAN‏ مکانيك pad‏ بك (اندازه گیری‌سکا نيك نقطه > »> کال‌الدین‌جناب 


مادی‌و فر ضیه نسی)) (چاپ‌دوم) 
۰- بیماریهای جر ot‏ قفسه سینه (ربه» مری؛ قفسه سینه) 3 < محبدتقی قوامیان 


Az set TAN‏ (صوت) ole‏ ددم > « ضیاءالدین اسماعیل‌بیگی 
۲- چهار مقاله پتصحیح < shames‏ معین 

۳- داریوش یکم (پادشاه پارسپا) نکارش > منشی‌زاده 
TNE‏ کالبدشکافی تشر یحعملی سرو گردن-سلسله|عصاب‌مر کزی <« < تعمت‌اله کیپانی 

۵ - درس الاغة والادب )1( چاپ‌دوم > > مدید مهیدی 

VA‏ سه گفتار خو اجه طوسی مشش محمدتقی دانش پژوه 
Sur les espaces de Riement - ۷‏ نگارش دکتر هشترودی 

۸ - فصول خواجه طوسی بکوششن محمدتقی دانش‌پژوه 


YAN‏ فهرست کتباهدالی آقای مشکو ق(جلدسوم) بعش‌سوم Y‏ محمدتقی‌دانش‌پووه 
dis Jl - ۰‏ > > > 


